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خبر گذر

کارگروه تأمین مسکن اقشار محروم 
تشکیل شد

واگذاري زمین و وام بلاعوض
 به دهک هاي ۱ تا ۳

وزیر راه و شهرســازي از تشــکیل کارگروه تأمین  �
مســکن محرومان خبر داد و گفــت: به دهک هاي 
یــک تا ســه زمیــن رایــگان و وام بلاعــوض براي 
خانه دارشــدن واگذار مي شــود. به گزارش تسنیم، 
محمــد اســلامي دربــاره جلســه روز گذشــته با 
دســتگاه هاي حمایتي اظهار کــرد: حرف هایي که 
مي زنیم وعده نیســت و اقدام و عمل است. دیروز 
براي تأمین مســکن ســه دهک نیازمند جلسه اي با 
دســتگاه هاي حمایتي برگزار شد.وي ادامه داد: این 
اولین جلســه بود و تا به حال چنین جلسه اي براي 
تأمین مســکن محرومان نداشــتیم. بر این اساس، 
همه دســتگاه هاي حمایتــي برای تأمین مســکن 
محرومان اقدام خواهند کرد.وزیر راه و شهرســازي 
بیــان کرد: به دنبال این هســتیم  با یک هم گرایی و 
تدوین یک نقشــه راه محرومان را شناسایي و براي 
تأمین مسکن آنها به صورت یکپارچه تصمیم گیري 
کنیم.اســلامي گفــت: در این برنامــه وزارت راه و 
شهرسازي زمین رایگان مي دهد و بر اساس قانون، 
نیز به دهک هاي یک تا سه وام هاي بلاعوض تعلق 
مي گیــرد.وي با بیــان اینکه واحدهاي مســکوني 
با مشــخصات طراحي شده از ســوي بنیاد مسکن 
ســاخته مي شــود، تصریح کرد: براي تأمین مسکن 
محرومــان کارگروهي با حضور همه دســتگاه هاي 
حمایتي تشــکیل شده که در اســتان ها با محوریت 
استانداران به صورت قرارگاهي دهک هاي یک، دو 

و سه جامعه را خانه دار خواهیم کرد.

شرط جدید براي افتتاح حساب 
بانکي از خرداد ۹۹

بــر اســاس بخــش نامه بانــک مرکــزي، از  �
ســوم خرداد ۹۹ سرویس برخط ســامانه سیاح 
راه اندازي مي شــود و افتتاح هر گونه حساب در 
بانک ها و مؤسســات اعتباري منــوط به دریافت 

شماره پیگیري از سامانه سیاح خواهد بود.
بانک مرکــزي در بخش نامــه اي اعلام کرده 
است بانک مرکزي بر اساس تکالیف مقرر در بند 
ب ماده ۲ آیین نامه مستندســازي وجوه در کشور 
و مــاده ۱۹ قانون نحوه اجــراي محکومیت هاي 
مالي، موظف به راه اندازي ســامانه حساب هاي 
مشــتریان و ارائــه فهرســت کلیه حســاب هاي 
محکومین در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري 
به مراجع قضائي شــده اســت. بر این اســاس 
و پیرو بخش نامــه شــماره ۹۷.۱۳۰۹۶۳ مورخ 
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ در خصــوص ارســال اطلاعــات 
حساب هاي موجود به ســامانه سیاح (فاز دوم) 
به اســتحضار مي رساند مســتند فني سامانه در 
درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزي به آدرس 
portal.pbn.net جهــت ایجاد زیرســاخت هاي 

لازم درج شده است.
در ایــن راســتا و با توجه به حساســیت هاي 
موجود جهــت ارتبــاط برخط ســامانه ها براي 
افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور 
فرمایید اقدامات و موارد ذیل حســب زمان بندي 

قیدشده، مدنظر قرار گیرد:
۱. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهاي 
اطلاعاتي سامانه، ضروري اســت اقدامات لازم 
جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب 
به کلیه حســاب هاي حقیقــي و حقوقي نزد آن 

بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.
۲. اطلاعات حساب هاي موجود نزد آن بانک 
/ مؤسسه اعتباري مي بایست همانند روال سابق 
در پایان هر ماه به صورت دســته اي ارسال شود، 
به گونه اي که حداکثر تا پایان روز ۳۱ اردیبهشت 
سال ۱۳۹۹، کلیه حساب هاي موجود در سامانه 

مذکور ثبت شده باشد.
ســامانه  برخــط  ســرویس هاي  کلیــه   .۳
مي بایســت تا پایان بهمن ماه سال جاري توسط 
واحد فنــاوري اطلاعات آن بانک تســت شــده 
و نتیجــه آن به صورت کتبي بــه اداره اطلاعات 

بانکي اعلام گردد.
۴. بانک / مؤسســه اعتباري غیربانکي مکلف 
اســت کلیــه شــماره پیگیري هاي اخذشــده از 
ســامانه ســیاح را به حساب هاي مشــتریان در 
ســامانه هاي داخلي خود اختصــاص داده و در 

سوابق نگهداري نماید.
۵. از ابتداي روز ۳ خرداد سال ۱۳۹۹ سرویس 
برخط ســیاح راه اندازي شــده و افتتاح هر گونه 
حساب در آن بانک/ مؤسسه اعتباري غیربانکي، 
منوط به دریافت شماره پیگیري از سامانه سیاح 

مي باشد.
۶. پس از راه اندازي سرویس برخط، آن بانک 
/ مؤسسه اعتباري غیربانکي مکلف است حداکثر 
ظــرف مدت یک مــاه، هر گونــه تغییر وضعیت 
حساب هاي ارســالي قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
۱۳۹۹ را در ســامانه ســیاح از طریق ســرویس 

تغییر، اعمال نماید.
۷. فراخواني سرویس تغییر به صورت روزانه 
مي بایســت صرفا براي حســاب هایي کــه ابزار 
برداشــت و یا وضعیت آنها تغییر کرده اســت، 

صورت پذیرد.
۸. مشخصات و شماره تماس نماینده مطلع 
آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت 

به این بانک اعلام گردد.
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بانک مرکزي با زیرمجموعه هاي نظام بانکي مدارا مي کند
تحدید نهاد ناظر

شرق: از انتقادهای مهمي که به نظام بانکداري در ایران 
مطرح مي شود و روي آن اتفاق نظر وجود دارد، ضعف 
نظارتي بانک مرکزي به عنــوان نهاد ناظر بر بانک هاي 
تجاري و عدم اقتــدار آن براي اجراي تضمین شــده 
سیاست هاي جلوگیري از افزایش خارج از نُرم نقدینگي 
است. میثم خسروي، کارشــناس مسائل اقتصادي در 
گفت و گو با «شــرق»، از عوامــل متعددي یاد مي کند 
که اســتقلال و اقتدار بانک مرکزي را هم به عنوان نهاد 
ناظر و هم به عنوان سیاســت گذار از بین برده اســت. 
یکي از این عوامل، چرخش نیروي انســاني بین بانک 
مرکزي و شبکه بانکي است که به آن درب هاي گردان 
گفته مي شــود و موجب شده نهاد ناظر به دست شبکه 
بانکي کاملا غل و زنجیر شود. به طور کلي، ظاهرا سوابق 
و آینده شــغلي تصمیم گیرندگان، در ملاحظات بانک 
مرکزي بسیار مؤثر است؛ خســروي به موارد متعددي 
اشاره مي کند که این مسئله به منافع عمومي صدمه زده 
است؛ از تعیین نرخ سودهاي بانکي گرفته تا قوانیني که 
به نام منافع عمومي وضع و به کام منافع اشــخاص و 

بخش هاي خاصي تمام مي شوند.

 از انتقادهــای مهمي که به نظــام بانکداري در  �
ایران مي شود، ضعف نظارتي بانک مرکزي به عنوان 
نهاد ناظر بــر بانک هاي تجاري اســت. این ضعف 
در نظارت خودش را چه به لحاظ اهتمام نداشــتن 
این بانک براي جمع آوري داده هــاي درخور اتکا از 
بانک ها به طور مستقل، در راستای رصد و جلوگیري از 
رفتارها و تصمیمات پرمخاطره  آنها و چه از نظر اقتدار 
بانک مرکزي براي اجراي تضمین شده سیاست هاي 
جلوگیــري از افزایش خارج از نُرم نقدینگي، نشــان 
مي دهد. این مــوارد حاصل گرفتن چه تصمیمات و 
چه تصمیم گیري  نکردن هایي از سوي مسئولان بانک 
مرکزي است؟ به نظر شــما ملاحظات آنان در این 

زمینه چیست؟
یــک اصل کلي در تنظیم گري وجــود دارد و آن این 
اســت که نباید اشــخاص تحت نظــارت بتوانند ناظر 
را تصاحــب کنند. اصل کلي آن هم این اســت که باید 
مقام ناظر انواع مختلف استقلال ها را از اشخاص تحت 
نظارت داشته باشد؛ با این هدف که تنظیم گري مستقل 
اتفاق بیفتد. در ایران درباره شــبکه بانکي این مســئله 
به شــدت وجود دارد و بســیار هم صدمه زده اســت. 
ضمنا در بحث جمع آوري داده ها که اشاره کردید، بانک 
مرکــزي وضعیت اســفباري دارد. اگــر از بانک مرکزي 
اطلاعات ســاده اي هم بخواهید، ندارد و باید از بانک ها 

استعلام کند و... .
  یعني فکــر مي کنید بانک مرکــزي با بانک ها به  �

دلایل خاصي مدارا مي کند؟
بله؛ مصداق ها کاملا نشــان مي دهــد که چرا بانک 
مرکزي با بانک هــا مدارا مي کند و اقتــدار نظارتي لازم 
را ندارد. یک مصداق آن اســتقلال پرسنلي است. مقام 
ناظر باید از حیث پرســنلي از اشخاص تحت نظارتش 
مستقل باشد؛ یعني گردش نیروي انساني باید بین بخش 
خصوصي و اشــخاص تحت نظارت با مقام ناظر کنترل 
شود و این گونه نباشد که مثلا معاون نظارتي بانک مرکزي 
بعد از تمام شدن مســئولیتش، به بانک هاي خصوصي 
برود و بین اشخاص تحت نظارت خود شروع به فعالیت 
کند؛ چراکه اگر شما معاون نظارتي بانک مرکزي باشید، 
همیشــه این احتمال برایتان وجود دارد و این مســئله 
مطرح مي شود که اگر شما سخت گیري کمتري با فلان 
بانک بکنید، احتمال اینکه بعد از بازنشســتگي به آنجا 
بروید و مشغول شوید، بیشتر است. این موجب مي شود 
انگیزه پیدا کنید که با آن بانک مدارا کنید. اینکه من تأکید 
دارم بایــد تصاحب مقام ناظر را کنتــرل کنیم، براي این 
اســت که استقلال پرسنلي به مقام ناظر بدهیم. تجربه 
این مســئله در بانک هاي تخصصي دنیا هست؛ در این 
کشورها، به خصوص در بخش هایي از بانک  مرکزي  آنها 
که مسئولیت نظارتي دارد، پرسنل سه تا پنج سال بعد از 
اتمام خدمتشــان حق اشتغال در بانک ها را ندارند. آنها 
حق هیچ گونه مشــاوره دهي به بانک ها یا شــرکت هاي 
زیرمجموعه بانک ها یا حتي دانشگاه هایي را که وابسته 
به بانک ها هستند نیز ندارند. باید این تجربه ها را در نظر 
داشت. بي شک علت مداراي بانک مرکزي این است که 
اساســا تنظیم گري صورت گرفته، تصاحب شده و مقام 
ناظري داشته ایم که به هیچ وجه مستقل در شبکه بانکي 

نبوده و غل و زنجیر شــده اســت. خروجي این شده که 
اقتدار مقام ناظر زیر ســؤال اســت. هدف سیستم هاي 
نظارتي این است که شــما ناظر مقتدري داشته باشید؛ 
اما این وضع موجب شــده بانک مرکزي ناظر مقتدري 
نباشد. زمانی کسي از من پرسید: شما یک مقرره بگو که 
بانک ها از آن تخلف کرده باشــند. من پاســخ دادم: من 
چیزي نمي گویم؛ شما خودت یک مقرره را انتخاب کن؛ 
چون مي دانستم هر مقرره اي را که بگوید، بانک ها از آن 

سرپیچي کرده اند.
 البته همیشه مشکل ســرپیچي از قانون نیست.  �

گاهي این قوانین هستند که بسترساز فساد مي شوند؛ 
حالا یا قوانیني که باید وضع مي شــدند و نشــدند یا 
قوانیني که به طوري وضع شده اند  که گویي به جاي 
حفظ منافع ملي بیشــتر در خدمت شبکه بانکداري 
خصوصي است. به طور نمونه در سال ۱۳۹۶ دیدیم 
کــه در ابلاغیه اي محرمانه به بانک هــا، نرخ اضافه 
برداشــت از ۳۴ به ۱۸ درصد کاهش یافت. هرچند، 
چند مــاه بعد از این نرخ بازگشــت صــدور چنین 
ابلاغیه اي از یک اشکال در نظام بانکي حکایت دارد.

بله، خیلي از موارد اشکال قانون است. در کشورهاي 
دیگر ما چنین چیزهایي را نداریم، چون قانون برایشــان 
تعییــن تکلیف کــرده اســت و گفته که مثــلا معاون 
نظارتي حق کارکــردن در بانک ها را بعد از اتمام دوران 
کارش نــدارد اما ما از این دســت قوانیــن نداریم. براي 
اقتداربخشــي به مقام ناظر اول بایــد جلوي تصاحب 
تنظیم گري و نظارت گرفته شــود. قســمت دوم اینکه 
قواعد ورشکستگي بانک ها در کشور ما وجود ندارد. این 
دو مانع مهم براي اقتداربخشي به مقام ناظر است. در 
همه جاي دنیا قواعدي که براي ورشکســتگي بانک ها 
وجــود دارد، متفاوت از قواعدي اســت کــه براي یک 
شــرکت تجاري وضع مي شــود. یک قانون تجارت مثلا 
رویه اي براي ورشکستگي شرکت فرضا خودروسازي یا 
فولاد تعریف مي کند اما قوانین ورشکستگي بانکي شان 
با یک رویه متفاوت و اختصاصي تعریف مي شود که ما 

نداشتیم.
 در واقع از نظر شــما ســوابق و آینده شــغلي  �

تصمیم گیرندگان در ملاحظاتي که بانک مرکزي دارد، 
دخیل است؟

بله، اساســا در مــوارد متعددي این مســئله وجود 
دارد؛ مثلا یکــي از معاونان بانک مرکزي بلافاصله بعد 
از بازنشســتگي قائم مقام یکي از بانک ها شد. این براي 

معاون بانک مرکزي امر نامطلوبي تلقي مي شود. 
 فرق این دو چیست؟ �

این طرف ماجرا یک استدلال و توجیه وجود دارد و آن 
این اســت که کسي که در بانک کار کرده است، به زوایاي 
کار بهتر اشراف دارد، پس وقتي در مقام نظارت مي نشیند 
راه هــاي دورزدن قوانین و مقررات را بلد اســت. بنابراین 
این یک توجیه براي رفتن از شبکه بانکي به بانک مرکزي 
اســت؛ مثلا فلاني که زماني رئیــس بانک صادرات بوده 
حالا معاون نظارتي بانک مرکزي است. این فرد یک امتیاز 
براي مدیریت دارد اما در قاعده برعکس آن، اصلا معلوم 
نیست چه اتفاقي افتاده است؛ درحالي که معمولا همه 
از مقام ناظر بدشــان مي آمده حتي در مدرسه هم کسي 
از ناظم خوشش نمي آمد، حالا شبیه این است که همان 

ناظم آمده و کارمند پدر دانش آموز شده است.
 یکي از مهم تریــن تصمیمات در تاریخ بانکداري  �

ایران تصمیمي اســت کــه در ســال ۱۳۹۶ براي 
بازپرداخت طلب سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات 
مالي ورشکست شــده از محل منابع عمومي کشور 
گرفته شد. این تصمیم با چه انگیزه هایي گرفته شد و 

برندگان آن چه کساني بودند؟ 
 اساسا تعارض منافع بد است؛ چون منافع عمومي 
قرباني منافع شــخصي یا بخشي مي شــود. همه این 
حرف هــا براي این اســت کــه منافع عمومــي قرباني 
منافع شخصي، گروهي یا بخشي نشود؛ مثلا نباید تمام 
منافع اقتصاد کلان را فداي دو کارخانه خودروســازي 
یا کشــاورزي یا حتي صنعت کرد. مــا باید دنبال منافع 
عمومي باشیم و سازوکاري که در حاکمیت مي چینند، 
چــه در وزارت اقتصاد چه در بانــک مرکزي و چه هر 
جاي دیگري که نظارت وجود دارد، باید به نحوي باشد 
که حتی الامکان آن نهاد را به سمت دنبال کردن منافع 
عمومي سوق دهد اما این اتفاق نیفتاده است. ساختار 
در شــوراي پول و اعتبار به عنوان هــم نهاد ناظر و هم 
مقام پولي و... به گونه اي اســت که اساسا یکي بودجه 
برایش مهم است، یک نفر کشاورزي، یک نفر صنعت و 
حتي یک نفر واردات. افرادي که خودشان در یک بخش 
ذي نفع نیستند، لزوما متخصص اقتصاد کلان به عنوان 
منافع عموم نیســتند. یعني این حرف ها و نقدها براي 
زماني اســت که ما فرض را بر این بگذاریم که این افراد 
منافع اقتصاد کلان را مي شناســند؛ در صورتي که اصلا 
این طور نیست حتي اگر وزیر صمت یا وزیر کشاورزي که 
در شوراي پول و اعتبار هستند، بخواهند منافع اقتصاد 
کلان را دنبال کننــد، نمي توانند؛ چراکه اصلا نمي دانند 
این منافع چیست و چطور حاصل مي شود، چون اصلا 
با ســاخت اقتصاد کلان آشنا نیســتند. نکته این است 
که باید آنجا افرادي قــرار گیرند که متخصص اقتصاد 
کلان و سیاســت پولي باشند و بدانند چطور باید منافع 
اقتصــاد کلان را دنبــال کرد و خودشــان هم منافعي 
نداشته باشند که بخواهند منافع عمومي را قرباني آن 
منافع کنند. یکي دیگر از تصمیم گیري هاي مهم در نظام 
بانکي تعیین نرخ سود بانک هاست. چه مرجعي در این 
زمینه تصمیم گیري مي کند؟ چه مراجعي در این زمینه 
تصمیم سازي مؤثر دارند؟ ملاحظات آنها در این زمینه 
چیست؟ آیا اینجا هم پاي تعارض منافع در میان است؟
این بحث سیاست پولي است که متأسفانه در بحث 
سیاست پولي تعارض منافع به طور جدي نقش دارد. 
شــورایي تحت عنوان شوراي پول و اعتبار سیاست گذار 
پولي کشور اســت و لزوما منافع اقتصاد کلان برایشان 
اهمیتي نــدارد. مثلا وزیر صنعت، وزیر کشــاورزي و... 
است که منافعشــان در این است که نرخ سود را پایین 
بیاورند؛ مثلا فرض کنید واقعا منافع اقتصاد کلان در این 
اســت که نرخ ســود پایین بیاید یا یک درصد بالا برود. 
شورایي آنجاست که اساســا پاي نفع بخشي اش و نه 
نفع شــخصي اش گیر اســت؛ مثلا وزیر صنعت به این 
فکر مي کند که به ایران خودرو تســهیلات با نرخ خوب 
برســد و اگر این اتفاق بیفتد، قیمت خودرو بالا مي رود 
و چهــار روز دیگــر مجلس یقــه اش را مي  گیرد. آنچه 
خیلي مهم است این است که به واسطه انفعال بانک 

مرکزي، همین ساختارهاي نهادي که بخشي از آن را در 
قسمت نظارت توضیح دادم، در قسمت سیاست پولي 
هم وجود دارد. اساســا بانک مرکزي تا امروز سیاســت 
پولي نداشته اســت. معمولا باید با سیاست پولي نرخ 
سود کنترل شود؛ یعني اگر فکر مي کند نرخ سود در حال 
حاضر باید از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد برسد و سه درصد 
پایین بیاید، باید شروع کنید به انجام دادن سیاست پولي؛ 
یعني با بازار بین بانکي نــرخ بین بانکي را کنترل کنید و 
بعد در بازار خرد هم یا نرخ خودش پایین بیاید یا قواعد 
نظارتي براي آن داشــته باشــید. این اتفاق هیچ وقت 

نیفتاده است.
 به جز مواردي که ذکــر کردید، دیگر چه عواملي  �

را در خدشه دارشــدن اســتقلال بانک مرکزي مؤثر 
مي دانید ؟

نکته دیگر که باید استقلال بانک مرکزي را به عنوان 
نهاد ناظــر لحاظ مي کردیم و نکردیم، بحث اســتقلال 

مالي است.
 منظورتان تعارض درآمد بانک مرکزي با وظیفه  �

آن است؟
بله، در شــرایط فعلي بانک مرکزي از منافع تخلف 
بانک ها برخوردار اســت که این همان تعارض منافع از 
نوع درآمد وظایف اســت؛ یعني وظیفــه بانک  مرکزي 
این اســت که در شــبکه بانکي انتظام بخشي و رعایت 
مقــررات را پیگیــري کند. از طرفي اگــر بانک ها تخلف 
و اضافه برداشــت کننــد، تخلفي که از آنــان مي گیرد 
درآمدشــان را زیــاد مي کند تا پاداش بیشــتري بدهند. 
قانوني کــه وجود دارد بــه شــرکت هاي دولتي اجازه 
مي دهد زماني که درآمدهایشان زیاد شد، هزینه هایشان 
را هم زیاد کنند به شرطي که سود مالیاتي که مي خواهند 
بــه دولت بدهند، تغییر نکند. خروجي این مســئله این 
بود؛ زماني که بانک ها یک سال تخلف و اضافه برداشت 
مي کنند و بانک مرکزي هم ۳۴ درصد از آنها را به عنوان 
درآمد شناســایي مي کند، در آن ســال مي تواند پاداش 
بیشــتري به کارکنانش بدهد. مــن نمي گویم این اتفاق 

لزوما مي افتد اما امکان آن وجود دارد.
رکن دیگر استقلال که باید براي بانک  مرکزي در نظر 
گرفت استقلال سازماني اســت؛ یعني بانک  مرکزي به 
عنوان نهاد ناظر باید از حیث سازماني از اشخاص تحت 
نظارتش مستقل باشــد که ما این را هم در ایران نداریم 
و در حقیقت بانک مرکزي در مواردي اساســا با بانک ها 

شراکت حقوقي دارد.
 مصداقي از آن را مي فرمایید؟ �

مثلا در شــرکت ملي خدمــات انفورماتیک بانک ها 
با بانک  مرکزي شــریک اند یا مصــداق دیگري که تحت 
عنوان استقلال ســازمان مي توان آن را طبقه بندي  کرد 
در هیئت انتظامي خودش را نشــان داده است. هیئت 
انتظامي جایي اســت کــه وقتي تخلفــات تحت نظر 
معاونان نظارتي شناسایي مي شــود پرونده شان ارجاع 
مي شــود به این هیئت انتظامي. اما متأســفانه یکي از 
اعضــاي این هیئت یکي از مدیران عامل بانک هاســت؛ 
یعني به یکــي گفته اند با تخلف هم صنفي اش برخورد 

کند.
 البته در بحث تعــارض منافع باید این را هم در  �

نظر داشــت که همیشه لزوما به معناي فساد نیست 
و افراد در موقعیت تعارض منافع ممکن است دچار 

فساد بشوند یا نشوند.
همین طور اســت؛ اما باید در نظر بگیرید که به طور 
کلي کارایي سیســتم را پایین مــي آورد؛ مثل جریان آب 
اســت؛ جریان آب را به یک ســمت هل مي دهید بعد 
مي گویید ممکن اســت یکي خلاف جهت آب شنا کند. 
کســي نافي این امر نیســت که اســتثنا وجود دارد؛ اگر 
بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، این امکان وجود دارد 
که انســان هاي شــریفي در این زمینه باشــند که منافع 

خودشان را بر منافع عموم ترجیح دهند.
 اقدامي هم تابه حال بــراي مقابله با این وضع  �

صورت گرفته است؟
خوشــبختانه اتفاق مثبتي که افتاده، این اســت که 
بســیاري از مواردي که در این گفت وگو از آن یاد کردیم 
در طرح بانکداري اسلامي حل شده؛ در بحث تصاحب 
تنظیم گري قراعد خوبي تنظیم شده که بانک مرکزي را 
به عنوان نهاد ناظر از بانک ها مستقل مي کند؛ مثلا براي 
جلوگیري از پدیده درب  هاي گردان ممنوعیتي سه ساله 

در نظر گرفته شده است.

هشتگردي ها از امروز مترو سوار 
مي شوند

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهاي جدید از  �
راه اندازي متروي شــهر جدید هشــتگرد تا مقصد 
متروي گلشــهر و سپس صادقیه که روز گذشته با 

حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
حبیــب االله طاهرخانــي در گفت وگــو با مهر، 
اظهــار کرد: شــهر جدید هشــتگرد از اواخر دهه 
۶۰  مکان یابي و عملیاتي شــد که طبق برآورد ما 
بر اســاس طرح جامع و طرح توسعه شهري، این 
شهر جدید ظرفیت جذب ۶۰۰  هزار نفر جمعیت 
را دارد امــا در حــال حاضر حــدود ۸۰ هزار نفر 

جمعیت در این منطقه اسکان یافته اند.
وي افزود: یکي از دلایــل اصلي عقب ماندگي 
این شــهر از جذب جمعیت، موضوع حمل ونقل 
آن اســت. فقدان یک حمل ونقل ســریع و ارزان 
بیــن هشــتگرد -کــرج - تهــران باعــث توقف 
جمعیت پذیري این شــهر جدید شد که در همین 
راســتا یکــي از اولویت هاي اصلــي در دولت دو 
یازدهــم و دوازدهــم ایجاد دسترســي مترو بین 

هشتگرد، کرج و تهران بوده است.

کمک معیشتي یکجا واریز مي شود
۱۱۰ میلیارد براي ۴۱۹ هزار خانوار 

جدید
ســخنگوي ســازمان برنامه و بودجــه با بیان  �

اینکه طي امشب همه مشمولان به صورت یکجا، 
کمک معیشــتي را دریافت مي کننــد، گفت: براي 
خانوارهاي جدید در مجمــوع ۱۱۰ میلیارد تومان 

واریز خواهد شد.
مهدي قمصریــان در گفت وگو با مهر در مورد 
اینکه آیــا مانند نوبــت اول واریزهــا، نوبت دوم 
کمک معیشــتي نیز به صــورت مرحله اي خواهد 
بود، اظهار کرد: طي امشــب همه مشــمولان به 
صورت یکجا، کمک معیشتي را دریافت مي کنند و 

دیگر این روند مرحله به مرحله نخواهد بود.
سخنگوي سازمان برنامه وبودجه کشور افزود: 
درواقــع تمام آن ۱۷.۷ میلیون خانوار که شــامل 
حدود ۶۰ میلیون نفر مي شود، به اضافه ۴۱۹ هزار 
و ۳۰۴ خانواري که از ســوي وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي تأیید شــده اند، کمک معیشــتي را 

دریافت مي کنند.
وي ادامــه داد: البته براي این ۴۱۹ هزار و ۳۰۴ 
خانوار جدید، هر دو مرحله کمک معیشــتي با هم 

واریز خواهد شد.
قمصریــان گفــت: کل مبلغــي کــه بــه این 
خانوارهــاي جدید واریز مي شــود، درمجموع دو 
مرحلــه، ۱۰۹ میلیــارد و ۹۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان است.
گفتني اســت؛ کمک هاي معیشتي به تناسب 
افراد خانوار پرداخت مي شود؛ به گونه اي که براي 
خانوارهاي تک نفــره ۵۵ هزار تومان، دونفره ۱۰۳ 
هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره 
۱۷۲ هــزار تومــان و پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار 

تومان واریز انجام مي شود.

متقاضیان کمک معیشتي که یارانه 
نگرفته اند، از امروز ثبت نام کنند

وزارت رفــاه اجتماعي اعلام کــرد: افرادي که  �
تاکنون براي دریافت یارانه اقدام نکرده و متقاضي 
دریافت طرح حمایت معیشــتي هستند، از امروز 
بــراي پیگیري درخواســت برخورداري از بســته 
hemayat.mcls.gov. به سایت  حمایت معیشتي 

ir مراجعه و ثبت نام کنند.
بــه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 
به اطلاع هم وطنــان عزیز و متقاضیــان دریافت 
طرح حمایت معیشــتي مي رســاند که به منظور 
رفــاه حال بیشــتر، از مراجعه حضــوري به دفاتر 

پلیس۱۰+ خودداري کنند.
در اطلاعیه شماره ۱۱ ستاد شناسایي مشمولان 
طرح حمایت معیشــتي وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــي آمده اســت، از تاریــخ  ۱۰ دي ماه ۹۸ 
افرادي که تاکنــون براي دریافــت یارانه اقدام و 
ثبت نام نکرده اند و متقاضي دریافت طرح حمایت 
معیشــتي هســتند مي توانند براي پیگیري فرایند 
درخواست برخورداري از بسته حمایت معیشتي 
بــه ســایت hemayat.mcls.gov.ir  مراجعــه و 

ثبت نام کنند.
۵۰ هــزار میلیارد تومانی که قرار اســت از امــوال دولتی فروخته یا 
مولدســازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تأمین کند، در حالی 
در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت 
به تحقق آن تضمین داده و مطمئن اســت که ســازمان برنامه و بودجه 
روی این درآمد حســاب باز کرده اســت. اما جای ســؤال دارد که مگر 
وزارتخانه تجربه واگذاری ۵۰ هزار میلیاردی اموال و املاک و نقد  کردن 
آن را در یک ســال داشــته یا با چه پشــتوانه ای مُصر به انجام این کار 
اســت؟ در عین حال که اگر محقق نشــود کســری بودجــه چه خواهد 
شــد؟به گزارش ایســنا، در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه 
بودجــه پیش بینی کرده اســت، حدود ۴۸۴ هزار میلیــارد تومان منابع 
عمومــی وجود دارد که ۱۲۴ هــزار میلیارد تومان مربــوط به واگذاری 
دارایی های مالی، ۲۶۱ هزار میلیــارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات) و 
۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های ســرمایه ای است.اما 
از زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع ناشــی از واگذاری دارایی 
ســرمایه ای به طور خاص مورد بحث قرار داشــت تا جایی که ۴۸ هزار 
میلیارد تومان از نفت و فراورده های آن و حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان 
از محل فروش و واگذاری اموال منقــول و غیرمنقول دولت پیش بینی 
شده اســت. اما در بین این دو مورد، منابع نفتی تا حدود بیشتری مورد 
قبــول قرار گرفــت ولی درباره فروش اموال اما و اگرها بســیار اســت.
در حالی دولــت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومــان از دخل خود را بر پایه 
فروش اموال یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین 

مجلس نظرات متفاوتی در این زمینه اعلام کرده و تردیدهایی را نسبت 
به تحقق آن مطرح می کننــد، چراکه به هرحال رقم قابل توجهی بوده 
و اگر محقق نشــود دولت با کســری بودجه مواجه خواهد شد.برخی 
کارشناســان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب 
حراج به دارایی های دولت اســت و از سویی برخی تأکید دارند که روال 
غیر عادی نیســت ولی با توجه به شــرایط خاص اقتصادی و رکود بازار 
املاک، امــکان فروش این اموال وجود ندارد.با وجود این، ظاهرا وزارت 
اقتصاد به این موضوع اصــرار دارد که می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان 
از اموال را بفروشــد یا مولدســازی کند که ســازمان برنامه و  بودجه هم 
روی آن حســاب کرده اســت؛ هر چند تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی 
درباره ســازوکار مــد نظر برای تحقق این منابع ارائــه نکرده و در ابهام 
قرار دارد.این در شــرایطی اســت که حتی در لایحه بودجه سال آینده 
دو بنــد در تبصره (۱۲) بــه عنوان حکم در اختیــار وزارت اقتصاد قرار 
گرفته تا بتواند ارقام پیش بینی شــده را محقق کند. به نحوی که در جزء 
(۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شــده با هماهنگی 
ســازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات 
امــوال غیرمنقــول دولتی اقدام کند. همچنین نســبت به مولدســازی 
دارایی های دولت تا هشت هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک 
اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دســتگاه های اجرائی به اســتثنای 
انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران اقدام کند 
که در این رابطه دســتگاه های اجرائی مکلف به همکاری با وزارتخانه 

شــده اند.همچنین در جزء (۳) این بند بــه وزارت اقتصاد و دارایی اجازه 
داده شده که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول 
و غیرمنقول مــازاد دولت به اســتثنای انفال را بدون رعایت تشــریفات 

مربوط به تصویب هیئت وزیران بفروشــد و باید 
دســتگاه های اجرائی بــا آن موافقت کنند.حال 
اینکه وزارت اقتصاد می تواند رقم نزدیک به ۵۰ 
هزار میلیــاردی را محقق کند یا خیر، موضوعی 
است که به طور حتم در مجلس مورد بحث قرار 
گرفته و هر تغییر ممکن است در این باره اعمال 
شــود.ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی 
درباره واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که 
طی ســال های اخیر بارها بــر فروش و و اگذاری 
دارایــی و امــوال و املاک مــازاد بانک ها که به 
نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسید، 
پافشــاری کــرده و در قالب قانون نیــز بانک ها 
مکلف به این واگذاری بودنــد اما نتایج مطابق 
با پیش بینی انجام شده پیش نرفته است، چراکه 
رکود بازار ملک و آمادگی نداشــتن بازار سرمایه 
بــرای ورود حجم بــالای این امــوال و البته از 
سویی تمایل نداشتن کامل بانک ها برای واگذاری 

نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

پاى تضمین 50هزار میلیاردى در میان است


